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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

استخـدام

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    
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آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

نقاشی ساختمان زارعی
با 15 سال سابقه کار در جزیره کیش و تهران

اجرای انواع رنگ های داخل و نما
سانمارکو . جوتن . اکرلیک . پلاستیکی . روغنی . پتینه 
 درزگیری . ماستیک کناف . مولتی کالر .کینتکس و 

رونکس و... سیلر کلر درب چوبی و آهنی
انواع رنگ مختلف دلخواه شما مشتری گرامی       

تلفن : 09347698610
واتساپ: 09198716250
Bac_graphic : اینستاگرام

نقاشی ساختمان

دوســتم

اپلیکیشن خدماتی

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

داماد دزد بود؛

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

مبل شویی

مفقـودی

اصل کارت اشتغال به نام عبدالصبور ظفر 
به شماره گذرنامه P03965121 و شماره پروانه 

کار 22314 مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

گروه حوادث  -    خانواده یک تاجر ایرانی که دخترشان در هند 
به قتل رسیده بود، درخواست کردند که پرونده به تهران منتقل و 

بررسی شود. جنازه این دختر نیز به کشور انتقال یافت.
شــامگاه جمعه پنجــم ژانویه، گزارش مرگ دختــر جوانی در 
بیمارستانی در شهر نویدا در ایالت اوتار پرادش هند به تیم جنایی 
اعلام شــد. دختر جوانی به نام زینت که به تازگی ازدواج کرده و 
برای خرید جهیزیه به هند رفته بود و فیروز، پدر زینت، از یک سال 

و نیم قبل برای تجارت به هند رفت و آمد داشت.
در ادامه بررسی های تیم جنایی مشخص شد دختر جوان در خانه 
اجاره ای هدف اصابت چاقو قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان 
جانش را از دست داده است. در این خانه استیجاری که چند نفر از 

بستگان فیروز نیز در طبقات دیگر آن ساکن بودند.
به خاطر اختلافات خانوادگی شب حادثه بین فیروز و دو خانواده 
دیگر درگیری رخ می دهد و زینت برای دفاع از پدر و جلوگیری از 
این درگیری به میان دعوا می رود اما با ضربه چاقو مجروح می شود.
با قتل دختر جوان، پرونده ای تشکیل و سفارت ایران در دهلی نیز 
برای رسیدگی به این پرونده وارد عمل شد. در تحقیقاتی که پلیس 

هند انجام داد، چهار مظنون در این رابطه بازداشت شدند.
جســد دختر جوان هفته گذشــته به تهران منتقل شد و بازپرس 
محمدمهدی براعه، دســتور انتقال جسد به پزشکی قانونی برای 
مشخص شــدن علت مرگ و جواز دفن را صادر کرد. همچنین 
خانواده دختر جوان از عاملان این جنایت شکایت کردند و مدعی 
شــدند که قاتل عموی زینت بوده و افــرادی که در این درگیری 
شرکت داشتند از نزدیکان او بوده اند. طبق اظهارات خانواده مقتول، 
پســرعموی زینت خواستگار او بوده و با پاسخ منفی از سوی او 

مواجه شده است. درگیری دو خانواده به خاطر این موضوع شروع 
و به قتل دختر جوان منجر می شود.

باتوجــه به اینکه خانواده دختر جــوان از عموی زینت و اقوام و 
دوســتان او شکایت کرده و آنها را در این جنایت مقصر می دانند، 
بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، دستور مکاتبات 
اداری با تیم تحقیق هندوستان و ارسال پرونده قضایی قتل دختر 

جوان به پایتخت و استرداد متهمان را صادر کرد.

پرونده قتل دختر تاجر ایرانی در هند پرونده قتل دختر تاجر ایرانی در هند 
به تهران رسیدبه تهران رسید

    گروه حوادث  -   دختر جوان که به رفتارهای نامزدش مشکوک 
شده بود با استخدام کارآگاه خصوصی به راز سرقت های شبانه او و 

اعضای باندش پی برد.
چندی قبل دختر جوانی در اینســتاگرام با پسری به نام ارشیا آشنا 
شــد؛ پسری که خود را مهندس مکانیک معرفی کرده و مدعی بود 
که وضع مالی اش خیلی خوب اســت به همین دلیل وقتی ارشیا به 

خواستگاری اش رفت، بدون هیچ تحقیقی به او پاسخ مثبت داد.
چند ماهی از این نامزدی گذشته بود که مهناز متوجه رفتار مشکوک 
ارشیا شد. گاهی اوقات شب ها ناپدید می شد و تلفن هایش را جواب 
نمی داد و همین مســأله باعث شده بود  که دختر جوان تصور کند، 

پای شخص دیگری در میان است و ارشیا به او خیانت کرده است.
به همین دلیل فکری به ذهن دختر جوان رسید تا به راز پنهانکاری های 
نامــزدش پی ببرد. بنابراین به جســت و جوی کارآگاه خصوصی 
پرداخت و مردجوانی را اســتخدام کرد و او مدتی به تعقیب ارشیا 

پرداخت.
گرچه در این تعقیب های نامحسوس، معلوم شد که پای زن دیگری 
در میان نیست و ارشیا به او خیانت نکرده است اما کارآگاه خصوصی 
راز دیگری را برای زن جوان برملا کرد. او گفت: ارشیا به همراه چند 

مرد جوان، شــبانه از طریق بالکن وارد خانه هایی که چراغ هایشان 
خاموش است، شده و نقشه سرقت های سریالی شان را اجرا می کنند.

صحبت های کارآگاه خصوصی غیرقابل باور بود اما زمانی که مهناز 
عکس ها و فیلم هایی که گرفته بود را دید؛ تصمیم گرفت نامزدی اش 

را با این سارق منازل به هم بزند. اما این پایان ماجرا نبود.
تهدید برای ازدواج

چند روز قبل، دختر جوانی به پلیس مراجعه کرد و از نامزد سابقش 
شکایت کرد. او گفت: زمانی که فهمیدم نامزدم سارق است، تصمیم 
به جدایی گرفتم، ارشــیا مخالف بود اما من نمی توانســتم با سارق 

زندگی کنم.
درنهایت جدا شدم و بعد از مدتی با مرد دیگری نامزد کردم و قرار 
ازدواج گذاشــتیم. در این مدت مدام ارشــیا تماس می گرفت و به 
ســراغم می آمد و از من می خواست او را ملاقات کنم تا اینکه روز 
حادثه در حال عبور از خیابان بودم که ناگهان خودرویی که ارشــیا 
راننده اش بود، ســد راهم شــد و با تهدید مرا سوار خودرواش کرد 

و به خانه شان برد.
مدام بهانه می آورد که می خواهد با من صحبت کند و از من خواست 
آخرین حرف هایش را بشنوم. به ناچار و با تهدیدهای ارشیا راهی 

خانه شان شدم اما ارشیا مرا کتک زد و حتی النگوهای دستم را سرقت 
کرد. هرچه به او التماس کردم که دست از سر من بردارد و نمی خواهم 

با او زندگی کنم، قبول نکرد.
ارشیا چند عکس از من با خودش گرفت و تهدید کرد عکس ها را 
نه تنها برای نامزدم بلکه برای خانواده ام می فرستد و آبرویم را می برد. 
ارشیا چاقویی روی گلویم گذاشت و من از ترس جانم مجبور شدم 
که به او بگویم از این ماجرا به کسی حرفی نمی زنم و نامزدی ام را هم 

به زودی به هم می زنم. بعد هم مرا رها کرد.
دستگیری باند سرقت

با شــکایت دختر جوان، بازپرس دادســرای ویژه سرقت، دستور 
تحقیقات را صادر کرد و متهم دستگیر و در بازرسی از خانه ارشیا 

مقداری وسایل سرقتی نیز کشف شد.
متهم در تحقیقات اولیه، به جرم خود اعتراف کرد و گفت: مهناز را 
خیلی دوست داشتم و عاشق او بودم. می دانستم که اگر متوجه شود که 
سارق هستم آن هم سارق سابقه دار، قطعاً دور مرا خط خواهد کشید. 
به همین دلیل به دروغ به او گفتم مهندس هستم و هربار که سر قرار با 
او می رفتم لباس هایی که از خانه ها سرقت کرده بودم را می پوشیدم.

او ادامه داد: اما شغل من سرقت بود و نمی توانستم آن را کنار بگذارم. 

زمانی که متوجه شدم مهناز راز سرقت هایم را متوجه شده، خیلی 
تلاش کردم او را از دست ندهم اما بی فایده بود. با خودم گفتم یک 
مدت از من دور باشــد و بعد دوباره دلش را به دســت می آورم اما 
در اوج ناباوری مهناز نامزد کرد و برای اینکه او را به دست بیاورم 
مجبور شــدم او را به زور به خانه ام ببــرم و با تهدید رضایتش را 

جلب کنم.
با اعتراف ارشــیا به سرقت های سریالی و آزار و اذیت نامزدش، 
اعضــای باند او نیز به اتهام ســرقت منازل به دســتور بازپرس 
دادســرای ویژه ســرقت بازداشــت شــده و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

دختری که برای تعقیب نامزدش کارآگاه خصوصی استخدام کرد!دختری که برای تعقیب نامزدش کارآگاه خصوصی استخدام کرد!

گروه حوادث  -    مردی که در شــب عروســی پسرش به قصد 
تیراندازی هوایی با تفنگ شکاری دو کودک را به قتل رسانده و دو 
نفر را مجروح کرده بود پس از نقض حکم قتل شبه عمد به زودی 

برای دومین بار محاکمه خواهد شد.
تیر سال ۱۴۰۰ گزارش یک تیراندازی مرگبار در جشن عروسی به 
مأموران پاکدشت اعلام شد. پس از آن مأموران به باغی در صفاییه 
اعزام شدند و پس از بررسی های اولیه مشخص شد که پدر داماد که 
مردی ۶۰ ساله بود با شلیک چند گلوله باعث مرگ دختری ۹ ساله و 
یک پسر ۸ ساله شده و دو مرد و زن جوان را نیز مجروح کرده است.

متهم که به خاطر شــرب خمر حالت طبیعی نداشــت در محل 
عروســی بازداشت شد و پس از انتقال به پلیس آگاهی و در همان 
بازجویی های اولیه به شــلیک مرگبار اعتراف کرد و گفت: تقریباً 
اواخر عروسی قرار بود پسر و عروسم را راهی خانه شان کنیم و من از 
فرط خوشحالی و به رسم سنتی که داشتیم اسلحه شکاری را برداشتم 
و چند تیر هوایی شلیک کردم اما نمی دانم که چه شد لوله تفنگ به 
پایین آمد و از آنجا که در حالت طبیعی نبودم دستم روی ماشه رفت 
و چند گلوله هم شلیک شد. من قصد کشتن و آسیب رساندن به 

کسی را نداشتم و نمی دانم که چرا این اتفاق افتاد.
دو مجــروح دیگر حادثه که یکــی از آنها پدر دختر بچه مقتول و 
دیگری مادر پسر بچه کشته شده بود هم پس از بهبودی نسبی از 

متهم شکایت کردند.
با تکمیل تحقیقات و اعتراف صریح متهم پرونده برای رسیدگی به 

شعبه چهار دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت

در ابتــدای این جلســه پــدر دختر بچه در حالی که به ســختی 
صحبت می کرد به جایگاه رفت و گفت: آن شــب آخر عروســی 

بود و می خواستیم به خانه مان برویم که پدر داماد به یکباره اسلحه 
شکاری اش را مسلح کرد و شروع به تیراندازی کرد. هرچقدر داد و 
فریاد کردیم متهم متوجه نمی شد و مرتب با رقص و پایکوبی شلیک 
می کرد و ما را هدف قرار داد تا اینکه چند نفر از پشت اسلحه را از 
دستش گرفتند. خدا می داند اگر او را نگرفته بودند چند نفر دیگر 
قربانی می شدند. حالا هم من به هیچ عنوان از خون دخترم گذشت 

نمی کنم و تنها درخواستم قصاص متهم است.
پس از آن مادر پسربچه هم که از ناحیه پا و دست آسیب دیده بود 
به جایگاه رفت و گفت: هروقت یاد آن شب می افتم بدنم می لرزد. 
پسرم در چند قدمی من بود که کشته شد. پزشکان اعلام کردند گلوله 
به طحال پسرم خورده بود. من هم تقاضای قصاص دادم و به هیچ 

عنوان حاضر به مصالحه نیستم.
بعد از آن متهم در حالی که سرش پایین بود به جایگاه رفت و گفت: 
من اتهام قتل عمد را قبول ندارم. در خانواده مان رسم داریم که پدر 
یا جد پدری داماد در شــب عروسی پسرش، چند گلوله به نشانه 
خوشــحالی شلیک کند اما نمی دانم که چه اتفاقی افتاد و گلوله ها 

ناخواسته به میهمانان خورد و این فاجعه رخ داد.
در این لحظه قاضی از متهم پرسید طبق اعتراف خودتان و گزارش 
پلیس در شب حادثه شما حالت طبیعی نداشتید. آیا این موضوع 

را قبول دارید؟
متهم جواب داد: بله من مشــروب خورده بودم و مست بودم ولی 
باور کنید قصدی برای آسیب رساندن به کسی را نداشتم. این افرادی 
که کشته و مجروح شدند میهمانان من بودند و کسی به میهمانانش 
آسیب نمی زند. اگر حالم خوب بود قطعاً این اتفاق نمی افتاد و حالا 
هم شــرمنده خانواده این دو کودک هستم و از آنها می خواهم من 

را ببخشند.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند براساس 
اظهارات متهم، گزارش پلیس و مستندات پرونده متهم را به قتل شبه 

عمد و پرداخت دیه محکوم کردند.
شکسته شدن حکم در دیوان عالی کشور

با صدور حکم و اعتراض اولیای دم به حکم صادره پرونده به دیوان 
عالی کشور رفت و قضات دیوان با بررسی موشکافانه پرونده اعلام 
کردند با توجه به اینکه قتل با اسلحه ای که وسیله ای کشنده محسوب 
می شود، صورت گرفته و متهم با این آگاهی که سلاح گرم می تواند 
باعث مرگ افراد شود از آن استفاده کرده، قتل نمی تواند شبه عمد 
باشد. به این ترتیب با شکسته شدن حکم قتل شبه عمد پرونده بار 
دیگر به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران)شعبه هم عرض( 
فرستاده شد تا متهم ۶۰ ساله بزودی در برابر اتهام قتل عمد از خودش 

دفاع کند.
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